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  مقدمه

  باسمه تعالي
ســخنراني اســتاد » اي بــه عــالمَ معنــا روزه؛ دريچــه«بحــث 

ايـن بحـث   . زاده در جمع دانشجويان تربيت معلم اسـت طاهر
جهت نوع نگـاهي كـه بـه روزه و مـاه رمضـان دارد مـورد        به

استقبال زياد قرار گرفت، و لذا بر آن شديم تا به صورتي كه 
فرماييد آن را در اختيـار علاقمنـدانِ بـه ايـن نـوع       ملاحظه مي

  .ها قرار دهيم بحث
روزه اسـت در   خصوصيت اين بحث در توجه كـردن بـه  

رابطه با نقشي كـه روزه در ابعـاد بـاطني و قلبـي انسـان ايفـاء       
  .كند مي

دار را بگيرد و بـه كمـك    سخنران سعي دارد دست روزه
هاي  كند، او را به لايه اش اراده مي داري نيت نابي كه در روزه

ــد و راه  ــير ده ــبش س ــاطنيِ روح و روان و قل ــاي ظريــف  ب ه
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تواند طي كند، مقابـل او   دار مي روزهانسانِ  خودشناسي را كه
  .قرار دهد
داري عـزم   اي كـه در روزه  به انـدازه ! اي انسان: گويد مي

بلند داشته باشي، روزه براي تو ثمره به همراه خواهد آورد و 
دار  هاي بلندي را كه انسان روزه لذا سعي دارد آن نوع از عزم

  .تواند اراده كند، به او متذكر شود مي
روايات و سـخنان عرفـا در مـورد روزه موجـب      توجه به

گردد، لذا بـا مطالعـة روايـات     داري مي تقويت اراده در روزه
هاي  داري خود راه كند با روزه مورد بحث، انسان احساس مي

  .تواند بيابد اش را مي گمشده
پيشنهاد ما اين است كه سعي شـود هـر سـال قبـل از مـاه      

عزيـزان بـا شـعف و     بار اين بحث مرور شـود تـا   رمضان يك
  .شور بيشتري با روزة خود كنار بيايند و انُس بگيرند
  الميزان يگروه فرهنگ
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 الرحيم الرحمن االله بسم
  »الَسلام عليك يا عيد اَولياء االلهِ«
، اي ماه نور و ، اي عيد دوستان خدارمضانسلام بر تو اي 

  .طهارت
ني خاص ماه ميهما يعني با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان،

خدا، وقت آن رسـيده اسـت كـه بـه نفـسِ عـادت كـرده بـه         
  :خوردن بگوييم

 نـي قـوت    بودخرغذايكينانــدك انــدكغــذاهانزيــ
 را آكل شــوي نـورهايلقمه را قابـل شـوياصلتاغذاي

 شـتاب  كـن آسمانينواخسوي شـرابزوافروبنـدازطعاملب
 بـرو  لقــمه  است، ايلقمانوقت گـرو يگشت لقمانلقمهبهر

خواهيم با محبوب حقيقي خود دلدادگي كنيم ولي  ما مي
كنند، و در ايـن حالـت اسـت     ها ما را از او غافل مي اين لقمه
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كـه  -ميرد و اشك مـا   كه احساس غربت از محبوب در ما مي
  :لذا گفت. شود خشك مي -علامت دوري همراه با شوق است

ـــقآب قـــدردانـــيچـــهتـــو ـــيعاش ـــوناديدگاننـان  چــ
ــخالي زنانانباناينتوگر زگوهرهــايرپ  اكنــي  لالــيج 

پس اگـر انسـان طالـب گوهرهـاي جـلال حضـرت حـق        
  . است، بايد انبان شكم را كمي از نان خالي كند

ــا ــوت ــكت ــول وتاري  اي شـيره  هـم  بـاديـــولعين كهدانومل
ن عدم نشاط در دينداري، ريشه در شـكم پـر دارد كـه    اي

  .گردد منشأ وسوسة شيطان مي
ــلِ ــانطف ــيرِازج ــيطان ش  باز كننْك اَلَم باشآنَزابعدش

معـدة پـر، چراگـاه شـيطان     : فرمودنـد  )ص(پيامبرچنانچه 
  .است

كه در اين ماه مبارك رمضان، مرتـع چـراي    اين  با اميد به
هـاي ظلمـاني شـيطان در     شك كنيم واز تحريكشيطان را خ

جان خود، آزاد شويم، و محكـم و جانانـه در جهـت كشـف     
در رابطـه بـا    اي    چند نكتـه . قدم بزنيم نور و نورانيت هاي      لقمه

  .رسانيم روزه به عرض مي
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در خطبـة شـعبانيه يعنـي     )ص(كه پيامبر اكـر  نكتة اول اين
ــه  ــ  خطب ــه م ــادگي ورود ب ــه جهــت آم ــان اي ك اه رمضــان بي

توجـه بـه   كـه   فرمودند، مطالب و اسرار عجيبي را بيان كردند
بردن از ماه  شدن قلب براي بيشتر بهره در مادهسخنان حضرت 

  .مبارك رمضان مؤثر است
حضرت در ابتـداي خطبـه از فضـائل مـاه رمضـان سـخن       
گفتند، و بعد ما را متوجه وظـايف و اعمـال خـاص ايـن مـاه      

اي مردم در ايـن مـاه درهـاي    «: فرمايند ا ميكنند و در انته مي
بهشت باز است، از خداوند بخواهيد آن را بـر شـما نبنـدد، و    

را بـر   درهاي آتش بسته اسـت از پروردگارتـان بخواهيـد آن   
، از پروردگارتان تقاضا اند شما باز نگرداند، و شياطين را بسته

  ».آنها را بر شما مسلّط نگرداند كنيدكه
اس انَّ اَبواب الجِْنانِ في هذا الشَّهرِ مفَتَّحـةٌ، فاَسـألُوا   ايها النّ«

واب النِّيـرانِ مغلََّقَـةٌ، فاَسـألُوا      ربكُم اَنْ لا يغَلقَّها علَيكُم، و ابـ
ربكُم اَنْ لا يفَتِّحها علَيكُم، والشَّياطينَ مغْلُولةٌَ فاَسألوُا ربكُم اَنْ 

سكُملا يلَي1.»لِّطهَا ع  
                                                 

مـاه رمضـان و نحـوه    «جهت بررسي مفصل خطبـه حضـرت بـه بحـث      - 1
 .مراجعه فرماييد» برخورد با آن
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فرماييد كه همـة درهـاي جهـنم بسـته اسـت،       ملاحظه مي
روي خود باز نكنيـد، و تمـام    بكوشيد كه عملاً اين درها را به

درهاي بهشت باز اسـت بكوشـيد كـه ايـن درهـا را بـر خـود        
نبنديد، اين راه را به رايگان از كف ندهيد و براي يك سـالِ  

  .توشه فراهم كنيد خود ره

  ي بستن و بازشدن شيطانمعن
كـه   )ص(براي روشن شـدن معنـاي ايـن فرمـايش پيـامبر     

بندند شما به حالات خودتـان در روزهـاي اول    شياطين را مي
در ايـن روزهـا يـك حـال     . ماه مبارك رمضـان توجـه كنيـد   

خاص و يك آمادگي قلبي خاص در خود احساس مي كنيد 
انيت قلبي اين يك روح. كه نبايد از اين مطلب ساده بگذريد

اگر بـه  . ايد است كه به جهت آن، آمادة بندگي خداوند شده
حالات قلبتان دقت كنيد اين يك آماده شدن براي ارتباط بـا  

حتـي  . عالم غيب است تا لطف خداوند بر جانتان ريزش كند
ممكن اسـت خودتـان ندانيـد كـه الآن قلبتـان در چـه حـالي        

قلبــي را ايــن روحانيــت  كــه كنيــد ملاحظــه مــي ياســت، ولــ
هميشه ايـن حالـت را نداريـد و     !ندا هبه ما خبر داد )ص(پيامبر

و . اين به يك اعتبار به معني باز شدن درهـاي بهشـت اسـت    
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در اين حال مي بينيد وسوسه شيطان در جانتان فعـال نيسـت،   
هـاي معنـوي برايتـان مطلـوب شـده اسـت، مگـر كـار          آرمان

هــاي  سوســهنيســت ؟ ملاحظــه كنيــد الآن و  شــيطان وسوســه
و بـه دنبـال آن    تـا حـدي كـه خودتـان آمـاده باشـيد      شيطاني 

كند، در اين ماه چنين حالتي را  نرويد، بر قلبتان حكومت نمي
. كنند و اين لطف خداوند اسـت  اي حاكم مي بر قلب هر بنده

مواظـب باشـيد شـيطاني را كـه     : فرمايند مي )ص(سپس پيامبر
بهشـتي را كـه بـاز    پروردگارتان بست، باز نكنيـد، و درهـاي   

  !كرد نبنديد 
گـاهي ممكـن اسـت خـداي     : باز به خودتان رجوع كنيد

يتـان  اناكرده در روزهاي آخر ماه مبـارك رمضـان حـالتي بر   
پيش آيد كه احساس كنيد از دست عبـادت ايـن مـاه خسـته     

ايد، اين حالت يعني چه ؟ يعني بهشتي كـه بـراي مـا بـاز      شده
به بندگي در ما ايجاد شـد ،  كردند و از آن طريق حالت ميلِ 

رمضان، آن بهشـت را بـرروي     نكردن از ماه  با خوب استفاده
  ! ايم قلب خود بسته

نگران فقر خود نيستيد،  باز ملاحظه بفرماييد؛ گاهي مواقع
دسـت آورم و   نگران از اين نيستيد كه نكند از مال دنيا كم به
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كـردن   زمعنـي بـا   ،ها را نداريد ايـن حالـت   گونه اضطراب اين
دريچة بهشت به قلب شما اسـت و اگـر ديديـد ايـن آرامـش      

اگـر  . ايد دريچة بهشت بسته شـود  رشد كرده، بدانيد نگذاشته
ديديد بعد از مدتي دوباره حرص به دنيا در شما پديد آمـد و  
دلتان مي خواهـد فقـط دنبـال دنيـا بدويـد و دنيـاي بيشـتر را        

  .ايد بسته خواهيد، بدانيد درِ بهشت را به قلبتان مي
؛ مسير بنده اسـت بـه سـوي خـدا، و ايـن شـور و       »بهشت«
كنيد               ي كه امروز نسبت به بندگي خدا در خود حس ميعفش

صـورت بهشـت ظهـور     اگر پايدارش كنيد فردا در قيامـت بـه  
بهشـت و  . دهـد  واقـع شـما را در خـود جـاي مـي      كند و به مي

خواسـتيد ببينيـد    كند، پس اگر جهنم هر دو از قلب ظهور مي
هـايش ايـن    يكـي از راه  ،هستيد       الآن اگر مرديد در چه حالي

قلبتان نظر كنيد و ببينيد در چه حالي اسـت، روي   بهاست كه 
دهـد، اگـر    هم رفته حالات قلبي شما، مقام شما را نشـان مـي  

آن جهـنم  درون قلب شما جهنمـي شـد و بـه تعبيـر قـرآن از      
غضب، احساس فقر و شهوت بـر   2طلوع و ظهور كرده باشد،

ها كه عقب رفـت خودتـان    پردهو لذا كند،  شما حكومت مي

                                                 
2 - »ةِ ناردلَي الاَْفْـئع ه، الََّتي تطَلَِّعقَدو7و  6ات آي ،سوره همزه ،»االلهِ الْم. 
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بينـي بـه    ولي اگر ديديد آرامش، خوش. بينيد را در جهنم مي
بندگان خدا، حلم، حيا و عفت، روحتان را سيراب كرده، راه 

اسـت، و اگـر چنـين باشـد تـلاش        بهشت به روحتان باز شده
  .نشودكنيد، كه اين راه بسته 

ايد يا نه كه بيشترين فعاليـت شـيطان    دانم متوجه شده نمي
هاي اين ماه را از شما بگيرد، اگـر   اين است تا فيض و بركت

و توجهي بفرماييد مي بينيد كه عموماً در اين مـاه اختلافـات   
محتـوي زيـاد    هاي بي نشيني ها و شب كشي وقت ،ها   بندي   دسته
ود در ايـن مـاه اخـتلاف و    شود، شيطان به كمك ياران خ مي

كنـد، تـا توفيـق مـردم را در اسـتفاده از مـاه        فتنه درسـت مـي  
كـار شـيطان در سـلب توفيـق از     . رمضان بگيرد، يا كـم كنـد  

مـثلاً  . هاي مقدس، چيز مهمي اسـت  ها و مكان انسان در زمان
هـاي شـيطان    اگر آدم بخواهد در خانه نمـاز بخوانـد وسوسـه   

هـاي   ه مسـجد بـرود وسوسـه   كمتر است، ولي اگر خواست ب ـ
شـيطان وقتـي نتوانسـت مـا را از نمـاز      . شود شيطاني بيشتر مي

منصرف كند، ما را از نمازِ بهتـر، كـه همـان نمـاز در مسـجد      
كند كـه   كند، و باز اگر نتوانست، كاري مي است، محروم مي

مـاه رمضـان هـم همـين     . در مسجد به آن نتيجة نهايي نرسـيم 
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جهـت هـم    اسـت ولـي از يـك    طور است درهاي جهنم بسته
اگـر شـما شـروع    . شيطان بيكار نيست و دنبال فرصـت اسـت  

كرديد به بدي كردن، و مواظب نبوديد كـه او همـواره بسـته    
سـوي   بسـته شـده، بـه    انگاري كرديد، آن شيطانِ بماند و سهل
و   دهيـد،  شودو توفيق بسيار بزرگي را از دست مي شما باز مي

كه راه وسوسة شـيطان را بـه    در اين صورت خود شما هستيد
  3.ايد قلب خودتان باز كرده

  انتظار ما از روزه
شـما از روزه چـه انتظـاري داريـد؟     : كـه  اما نكتة دوم اين

مطلوبتـان از روزه   ؟دسـت آوريـد   چيـزي بـه   خواهيـد چـه   مي
گرديــد؟ اول بايــد مطلــوب انســان  چيســت كــه دنبــالش مــي

مـان بهــره  مشـخص شـود، چـون مــا از روزه بـه انـدازة مطلوب     
  . دهد و خداوند به ما بهره مي گيريم   مي

كنـد كـه در تمـام شـهر      مولوي داستان گاوي را نقل مـي 
كـه بـا آن همـه غـذاها و      بغداد گـردش كـرد و در عـين ايـن    

                                                 
ــي   - 3 ــته م ــيطانِ عصــيانگر بس ــم؛ ش ــت داري ــيطان   در رواي ــي ش ــود ول ش
شود تـا   يعني وسوسه هست ولي روح انسان از آن متأثر نمي. ماند گر مي وسوسه

 .اراده كند تحت تأثير آن وسوسه آن عمل نمايد
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شـد جـز پوسـت خربـزه      رو مـي  هاي گوناگون روبه خوراكي
چــرا؟ چــون مطلــوب جســم و روح گــاو، ! ديــد چيــزي نمــي
مولـوي  . چيزها ازنظر او چيزي نيستاست بقيه  پوست خربزه

  :گويد مي
آن  تــا  بگــذرد از ايــن كَــران  ناگهـان بغداد بهگاو را آري

 ربزهـر قشــر خـــاو نبينـــد غيــهـا واز همه خـوب وخوشـي
  :گيرد كه بعد نتيجه مي

خواهــد  مــي كــهچيــزيجزهمــانهـــر چيـــز اي يــارطالـــب
اي  ب همين اسـت كـه هـركس در هـر عرصـه     عمدة مطل

بيند، حالا در عرصه  دنبال مطلوب خود است و جز آن را نمي
روزه هم اگر مطلوب ما چيز كمي باشد، از آن حقـايق بـرين   

پس . روزه كه مطلوب اولياي الهي است محروم خواهيم ماند
تـوانيم   اول بايد روشن شود از مـاه رمضـان چـه انتظـاري مـي     

، و گيـريم    اگر انتظارمان كم باشد بهرة كمي ميداشته باشيم، 
مثـل  . شـود  بلند باشد، حقايق عالي نصيب ما مي ما اگر همت

. خواست   خربزه را مي  آن گاو كه از آن همه چيز فقط پوسته
بايـد مطلـوب مـا فقـط كـاه       ،هم مغز دارد و هـم كـاه   ،گندم

  . شود نباشد، اگر مغز را بخواهيم كاه هم نصيبمان مي
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شود از خداوند دنياي بهتر بخواهيم  طريق روزه هم مي از
ابتغاء لوجـه  «د، يعني ــمطلوبمان وجه حق باش شود   و هم مي

  .تا خداوند، خودش را به ما بدهد روزه بگيريم »االله

  شود دار شبيه خدا مي روزه
 4»بِـه  جـزي الصوم لي و اَنَـا اُ «: در حديث قدسي داريـم 

 .روزه از آن من است و خودم هم جـزايش هسـتم  : فرمايد مي
. شـود  چون در هيچ عبادتي به اين اندازه بنده شبيه خـدا نمـي  

گـردد،   داري، ظهوري از غناي حـق مـي   انسان از طريق روزه
دار بـه   همچنان كه خداوند هـيچ نيـازي بـه غـذا نـدارد، روزه     

اگر حديث . شود نحوي در حد خودش شبيه چنين حالتي مي
دهم، اين هم  باشد، يعني خودم جزايش را مي »اَجزي بِهاَناَ «

ه دار را ب ـ مژدة بزرگي است، يعني نتيجة روزه و جـزاي روزه 
مقام كمي نيسـت،   همواقع اين  به وكنم  واگذار نمي ها واسطه

چون در هر صورت در اين حالت هم كمالات بسيار متعـالي  
  .كنيد را از خدا دريافت مي

                                                 
 .75، ص 2من لا يحضره الفقيه، ج  - 4
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شـويد   گرايش به دنيا منصرف مي شما در روزه، كمي از
و در نتيجه يك غناي مختصري نسبت به دنيا در شما پديـدار  

شود و لذا به يك اعتبار صفتي از صفات عليـاي خداونـد    مي
كنـد و نيازتـان بـه     در قلب شما تجليّ مـي » غني«يعني صفت 
يعنـي اگـر   . گرديـد  شـود و بـا خـدا مـأنوس مـي      دنيا كم مـي 

بلند كند و در طلـب حـق باشـد، نـور     دار همت خود را  روزه
تابد و اين يـك نحـوه قـرب     حق در صفت غني در قلبش مي

  .به حق است
پس اگر از روزه، نـور حـق خواسـتيد، همـين را بـه شـما       

را بلند كنيد تـا   خود خودتان را آماده كنيد و همت. دهند مي
  .از روزه مقام بگيريد، اصلاً طوري شود كه مقامتان تغيير كند

  روزه بركات
روزه هـوس را مـي    5داريـم؛  )ع(صـادق  در روايت از امام

يكـي از امتيـازات مـؤمنين     »النَّفْس فاَلصوم يميت هوي«كُشد 
هـاي پسـت نيسـتند، و     كه اصلاً گرفتـار ميـل   وارسته اين است

روزه چنين هنري را دارد كه دردسر هوسراني را از سر ما بـر  

                                                 
 .مصباح الشريعه، باب روزه - 5
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 »الطَّبـعِ  و شَـهوةَ «: تــن اسـاية روايت ــد ادامـــبع. دارد مي
هاي سركش و افراطيِ طبـع و طبيعـت و    روزه؛ شهوت و ميل
   .دــكُش مي ابعد حيواني شما ر

»فيه ياةُ القَلْبِ ومگـر  . سـت هروزه حيـات قلـب   در و  »ح
خواهيم قلبمان بيدار شود و درك و فهممـان اوج   همة ما نمي

شود، آن چيزهـايي را   بگيرد؟ با روزه درك و فهم عوض مي
ــوديم   ــود و دنبــالش ب ــداري قلــب  ـ  كــه مفيــد نب ــا بي ــ ب ديگــر  ـ

خواهيم، و آن چيزهايي را كه مفيد بـود و ميلـي بـه آنهـا      نمي
شــود و مطلوبمــان  نداشــتيم، اهميــتش در قلبمــان روشــن مــي

جاسـت كـه ابـزار هـدايت را دوسـت خـواهيم        اين. گردد مي
ه وجود عالمَ غيـب  جاست ك اين. داشت نه عوامل ضلالت را

. كنـيم  و ملائكه و قيامت را به نحوي و تا حدي احسـاس مـي  
چون وقتي قلب زنده شد، ادراك حقايق عاليه بـرايش ميسـر   

شود، ادراك بيشتر آن حقايق، بسـتگي بـه شـدت حيـات      مي
  .قلب دارد

ــوارِحِ« ةُ الجــار طَه روزه؛ موجــب طهــارت اعضــاء و  »و
ا از كارهـاي زشـت بـاز    شـود، اعضـاي بـدن شـم     جوارح مي

دار آنچنان اعضايش را در كنترل دارد كه  قلب روزه. ماند مي
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افتند، دل انسـان بـر اعضـايش     آن اعضاء به اعمال ناپاك نمي
ديگـر چشـم، آن چشـمي     .انسـان  نـه هـوس   شـود،  حاكم مي

نيست كه با قصد گناه، نظر كند و يا به چيزي كه توجه به آن 
  . گناه است، نظر بيفكند

روزه؛ هم ظاهر را از سنگيني  »و عمارةُ الظاّهرِ و الْباطنِ«
هــاي  از ميــل آورد، و هــم بــاطن را بــودن در مــي و بــد قــواره

شود و هم  ، هم باطن متعادل ميدكن مي ينوران وظلماني آزاد 
  .گردد ظاهر تابع باطن مي

»ــاد ــرُّعِ ةُو زيِ ــگاه   روزه؛» التَّضَ ــرّع در پيش زاري و تض
آيد و ميل  افزايد، قلب آدم از قساوت در مي گار را ميپرورد

چـون اصـل جـان مـا         .دشـو  مـي  به نيايشِ با حـق در آن پيـدا  
ثُـم  «ملكوتي است و از نيستان عالمَ غيب بريده شـده اسـت،   

و بنا به مصلحتي به عالمَ مـاده و عـالمَ    6»رددناه اسَفَلَ سافلين
داري،  نيست، حـالا بـا روزه  جايي  بدن، هبوط كرده، ولي اين

گيـرد، تـازه يـاد     كمي از اين منزل دروغينِ خـود فاصـله مـي   
افتد، و نالـه و تضـرع سـر     منزل حقيقي و عالمَ قربِ با حق مي

                                                 
 .5آيه  ،نسوره تي - 6
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دهد تا برگشت به آن عـالمَ را بـراي خـود ممكـن كنـد و       مي
سوي آن عالم باز نمايد و ثابت كنـد هنـوز دلـش در     راهي به

  .الم قرب استهواي آن نيِستان ع

  روزه، گرسنگي يا بندگي؟
كــه فقــط  مهــم ايــن اســت كــه مــا روزه بگيــريم، نــه ايــن

گرسنگي بكشيم، روزه يك نحوه صعود روحاني براي انسان 
است از دريچة بندگي خداونـد، ولـي گرسـنگي يـك عمـل      

در شـما  . بدني است مثل ورزش كه يـك عمـل بـدني اسـت    
ــه يــك صــعود روحــاني نظــر داريــد من  تهــا از طريــق روزه ب

كه در مغـرب افطـار    جاي اين ولي گاهي ما به. گرسنگي بدن
فرق است بين . كنيم كنيم، در مغرب روزه خود را خراب مي

افطـار كـردن؛ يعنـي    . كـردن آن  افطار كـردنِ روزه و خـراب  
كــردن روزه ، يعنــي  ولــي خــراب و باطــل. روزه را شكســتن

داري،  اي در فرصــتي كــه غــذاهايي را كــه در روز نخــورده 
جبران كني، و در واقع آن مقاومت و كنترل روحـاني را كـه   

  .در طي روز در خودت تقويت كردي از دست بدهي
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  تقويت تقوي
هاي چموش را ديده باشيد كه چقـدر سـخت    شايد اسب

اگـر  . است اگر بخواهيم آنها را از جايي به جايي ديگر ببريم
ر رفتـه  هـا غفلـت كنيـد از دسـتتان د     يك لحظه از كنتـرل آن 

هـا   است، بايد با يك هوشياري و كنتـرلِ دائمـي مواظـب آن   
باشيد، اگر يك لحظـه غفلـت كنيـد مـي بينيـد سـرجِاي اول       

هـا از   بعضـي . اند، و باز بايد از اول كار را شروع كنيد برگشته
گيرنـد، چـون    رمضان يك روز هم روزه نمي اول تا آخر ماه 

زل بايـد ايـن   در جهت اصلاح تدريجي خود نيستند ، سي من ـ
. اُم رام بشـود  شاءاالله در منـزل سـي   اسب چموش را ببري تا إن

طور است، اگر سي روز كنتـرل   شهوات و نفسانيات نيز همين
شوند و زير فرمان عقل و شريعت  آهسته رام مي شوند، آهسته

ها را دوباره رها  حالا اگر در موقع افطار هوس. گيرند قرار مي
خـود  در كنتـرل  ست كه آن را كني، مثل آن اسب چموشي ا

اگـر  . گـردد  دوبـاره سـر جـاي اولـش برمـي     ي و لـذا  ا هنياورد
ــا روزه  دســت  داري بــه مقــاومتي را كــه در طــول يــك روز ب

آوردي در هنگام افطار رها كني از آن روزه چيـزي عايـدت   
تـان كـه    پـس مواظـب باشـيد مقاومـت شخصـي     . نشده اسـت 
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چـرا   ،سـته نشـود  ، در موقع افطـار گس »تقوي«عبارت است از 
همين جهت در  به. كه روزه، تقويت قدرت پرهيزكاري است

: فرمايد سوره بقره كه مربوط به روزه است، مي 183آخر آيه 
ي شـويد  ق ـمتّاز طريق روزه يعني شايد بتوانيد  »لَعلَّكُم تَتَّقُونَ«

  .اري بيابيدكو قدرت پرهيز
  :فرمايد به آية روزه نظر كنيد كه مي

»هيا اَيكُملَيع بنوُاكُتاالَّذينَ ام ياملَي الصع بـنْ    كَماكُتذينَ م الَّـ
  7»م تَتَّقُونَـم، لَعلَّكُـُقَبلك

بر شما روزه را واجـب كـرديم، همـان    ! اي مؤمنان: يعني
شـايد پرهيزكـار    هاي گذشته واجب نمـوديم   طور كه بر امت

هـا در   هـوس  و در نتيجه آن روحية مقاومت در مقابـل  شويد،
  .شخصيت شما رشد پيدا كند

خواهيـد كارهـاي    ايـد؛ گـاهي اوقـات مـي     ملاحظه كرده
چرا؟ چون قدرت . توانيد ي انجام دهيد ولي نميخوب و جد

پرهيزكاري شما ضعيف است، مدتي كه روزه گرفتيد كاري 
، شـد    مـانع مـي   هايتـان    انجام دهيد و هوس  توانستيد      نميرا كه 
ايد  بعضي مواقع ديده .توانيد انجام دهيد   ميكار را همان حالا 
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كه دلتان مرده است، اصلا معنويت در جانتـان خشـك شـده    
ــا روزه كــه  ــده  » حيــات قلــب«اســت، ب ــاره دل زن اســت دوب

  : گويد مولوي چه خوب مي. شود مي
ــد آن جهــان،  عيـان  بربند تا بينـي  دهـان  اين و  حلــق  چشــم بن

آن دروازه   جزقفـل  دهـان   اينتــازه  ت،ايمان اســ تــازه تــاهوي 

تا هوس در صحنه است ايمان تحرك نـدارد ولـي   : يعني
اگر دهانت را كنترل كردي، دروازة ايمان بر جانـت گشـوده   

ي غيـب   هـا  شود، چرا كه اگر دهـان كنتـرل شـد، دريچـه     مي
بـراي كسـاني كـه     .شـود  آهسته بر جان انسـان بـاز مـي    آهسته
انــد،  گــاه گرســنگي و كنتــرل دهــان را در عمــل شــناختهجاي

اگر كسـي مـزة گرسـنگي را    . گرسنگي بسيار خوشمزه است
بيخـود نيسـت كـه    . شود چشيد از سيري و پرخوري متنفرّ مي

مـا  . آيـد  خداوند از شـكم سـير بـدش مـي    : در روايات داريم
شناسيم، از روزي كه رياضتشان را شروع كرده  كساني را مي

  .اند ر عمر يك روز سيرنبودهاند تا آخ
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  !گرسنگي؛ پذيراييِ مقدس خدا
، سـه  گذشـته پيـامبران  يكي از در خبر داريم كه در زمان 

گير شدند، و راه بـه   نفر از مؤمنين در مسافرتي در محلي شب
. جايي نبردند، نه محلي براي استراحت و نـه قـوت و غـذايي   

دوري دارم من اينجا يك آشناي   بالاخره يكي از آنها گفت،
ديگـري هـم فكـر     .روم شايد بتوانم امشب سربار او شـوم  مي

روم  ، گفت مي به يادش آمد يك همكاري اينجا داردو كرد 
سومي هر چه فكر كـرد  . شايد بشود امشب را مهمان او بشوم

رويم مسـجد و مهمـان    ما هم مي: گفت. يادش نيامد چيزي به
را ادامه دهند، آن فردا صبح كه آمدند تا سفر . شويم  خدا مي

طعامي كه در شـب خوردنـد و    هاي    دو نفر هر كدام از خوبي
حقيقتش : صحبت كردند ولي سومي گفت ها  از نوع پذيرايي

به پيامبر . ما مهمان خدا شديم ولي تا صبح گرسنگي كشيديم
آن زمان ندا رسيد برو و به اين مؤمن بگو ، حقيقتاً ما ميزبـاني  

ذيرفتيم كه تو مهمان ما باشي، ولي هر چه تو را پذيرفتيم، و پ
نبود كـه بـا آن   » گرسنگي«گشتيم خورشت و طعامي بهتر از 

  . از تو پذيرايي كنيم
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يعني گرسنگي يك پذيرايي مقدس است و بـراي همـين   
هــم طعــام رمضــان گرســنگي اســت و نتيجــة ايــن گرســنگي 

كنند تـا قـرآن را بـه     سفره گرسنگي را پهن مي. است» قرآن«
شـود گرسـنگي را چيـزي     ها برسانند، آن وقـت آيـا مـي    قلب

ــت؟   ــادگي از آن گذش ــه س ــت و ب ــه    نگرف ــا ب ــي از عرف يك
  : گويد شاگردش مي

ترسي گرسنه بمـاني؟   ترساني، مي نفسِ خود را از چه مي«
را  تـو  مترس، زيرا كـه تـو در نـزد خـدا خـوارتر از آنـي كـه       

ــد   ــد، محم ــنه دارد، خداون ــنه   )ص(گرس ــارانش را گرس و ي
  .»داشت

هرگــز نشــد ســير شــوم و معصــيتي « : گويــد بزرگــي مــي
  .»مرتكب نشوم و يا قصد معصيت نكنم

شايد گمـان كنـيم مـا چنـين نيسـتيم كـه سـيري موجـب         
معصيت برايمان شود، آخر مگر ما قلبمان را مي شناسيم؟ آن 

لاية تارهـاي قلبشـان را    ها را مي گويند ، لايه بزرگاني كه اين
نــد كجــا و چطــوري هســتند، دانــه دانــه فهم مــي .شناســند مــي

  .تفسير كنند توانند   مي راهايشان    فَسنَ
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 )ص(اول بـدعتي كـه پـس از پيـامبر    «: گويـد  بزرگي مـي 
چون شكم مردمـان سـير   « :فرمايد يم ».دحادث شد، سيري بو

شـما   ».آنها سركشي كرد و به سوي دنيا متمايل شد شد نفَْسِ
شود و شما  سنگي مرتفع مياين را بدانيد اول چيزي كه با گر

است، هم شهوت فرَْج و » شهوت« شويد  از دست آن آزاد مي
در آن حـال، نـه ميـل افراطـي بـه جـنس       . هم شـهوت سـخن  

مخالف داريم كه همة فكـر و ذكرمـان را خـرج ايـن مسـئله      
البته اين بـه شـرطي   . كنيم، و نه مايليم اين قدر پرحرفي كنيم

ن مسأله باشـيد و طالـب   است كه خودتان متوجه حساسيت اي
شـهوت در غـذا   . تا انجام آن برايتـان آسـان شـود   آن بشويد، 

خوردن اين طوري است كه گاهي بدنتان نياز به غذا ندارد و 
ايـن   ،كنيد ولي مايليد غذا بخوريد احساس گرسنگي هم نمي

يكي از كارهاي مـذموم  . ديگر نياز نيست، بلكه شهوت است
اشد و غذا بخورد، چرا كـه در  هم همين است كه انسان سير ب

اش را برآورده باشد شهوت  كه نياز بدني اين حال به جاي اين
  .غذا خوردن را تقويت كرده است
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  روزه؛ خزينة حكمت
كنيـد چـون مـا     يك وقت هست كه به خودتان القـاء مـي  

جوانيم ميل به جنس مخالف داريم و نياز طبيعـي و ضـروري   
»  وهم «، اين يك كنيد  ميها را براي خود حس  گونه ميل اين

لقايي و تحميليِ خيـالي بـا   اين وهم و توهم و اين نياز ا. است
، و جـدي نبـودنش بـراي انسـان     افتد  گرفتن روزه از رونق مي

بـا  «: فرمايـد  در همـين راسـتا اسـت كـه مـي     . شـود  روشن مـي 
هـزاران  » شود گرسنگي، شهوت فرَجْ و شهوت سخن رفع مي

آخر نهفته است، چراكه حـرف زدنِ   رحمت در همين مطلب
  .كند قلب آدم را نابود ميو افراطي، روح 

كنـد و مـانع آرامـش و     قلـب را پريشـان مـي    ،زياد حرف
گـردد   شود آن وقت روزه باعث سكوت مـي  حضور قلب مي

از . گـردد   و در نتيجه قلب به تعادل و هوشـياري خـود برمـي   
ه روي شـما در  اگر ايـن زيـاد  « : روايت داريم كه )ص(پيامبر

چه  حتماً آن هاي شما نبود، صحبت و بي قيدي و اغتشاش دل
ملاحظـه  » .شنيديد  مي شنوم  و آن چه مي ديديد   مي بينم  من مي

و چگونـه   گيـرد    كنيد پرحرفي چه نعمت بزرگي را از ما مـي 
كـه   ديگـر ايـن  . برد رابطة ما را با عالم غيب و معني از بين مي



28 

شــود  و باعــث مــي كنــد شــوش مــي، مناجــات را م»شــهوت«
پناه به خـدا از فراموشـي    -كند شخص، مقصد زندگي را گم 

داريم كه روزه خواب را كـم   در روايت باز -مناجات با خدا
و بيــداري را افــزايش مــي دهــد، و معلــوم اســت كــه زيــادي 

  .شود شدن عمر و سختي دل مي خواب موجب ضايع
انه خداسـت،  گرسنگي كليد در خز«از بزرگان داريم كه 

يعني تا محبت » .وست دارددكه را  دهد مگر آن به كسي نمي
اهـل دلـي   . دارد اش نباشد او را موفق به روزه نمي خدا به بنده

سـودمندتر از گرسـنگي    ،يركانِ در ديـن و دنيـا  ز «: گفت مي
كـار تـر از خـوردن     طالب آخـرت را چيـزي زيـان    اند، نديده
م و حكمت را در گرسـنگي  عل«: باز از بزرگان داريم ».نباشد
ــاده ــد و جهــل و معصــيت را در ســيري  نه در حــديث از » .ان

  :هست )ص(پيغمبرخدا
 »يملاُ آدبِ  ما مسبِح ،هطْننْ بشرَاًّ م نَ  وعِاءمقي اَكلاَت منِ آدب

صلْبه، فاَنْ كانَ لا محالةََ فَثلُْثٌ طَعام و ثُلْـثٌ شَـراب و ثُلُـثٌ    
  8»فَسهلنَ

                                                 
 .٣٣٠ص  ،٦٣ج  ،بحار - ٨
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يعني براي آدم هـيچ ظرفـي بـه انـدازة پربـودن شـكمش       
هـايي   برايش شرّ نيست، به حسـب آدم بـودنش نيـاز بـه لقمـه     

دارد كه طاقت ادامة زندگي در او باشد، در ايـن حـال، ثلـث    
اش براي غذا و ثلث آن براي آب و ثلث آن براي نفس  معده

  .كشيدن باشد
 )ص(خـدا  ولكنيـد كـه طبـق سـخن رس ـ     پس ملاحظه مي

سوم معده بايد از طعام پر شود و نه بيشتر، پـس هـركس    يك
بيش ازاين اندازه براي طعام جا باز كند از حسنات خود كـم  

ــت      ــورده اس ــود خ ــنات خ ــع ازحس ــت و در واق ــرده اس  .ك
خــوابي  اوليــاء بــه گرســنگي وخاموشــي و بــي « :انــد فرمــوده

ن آسـمان و  هـا ميـا   سرّ همه نيكـويي  ».اند وتنهايي، اولياء شده
ها سيري است، هر كـه   زمين، گرسنگي است و سرّ همه بدي

. شـود  هـا از او منقطـع مـي    نفس خود را گرسنه دارد وسوسـه 
اقبال و توجه خدا به بنده، از گرسنگي و بيمـاري  «: اند فرموده

حكيمي را پرسـيدند، نفـس را بـه چـه طريـق      » .باشد و بلا مي
  :اند و نيز فرموده .به گرسنگي و تشنگي: مهار كنيم؟ گفت 

هيچ كس را خدا مصفاّ نگرداند مگـر بـه گرسـنگي، و    «
طي الارض نكردند مگر به گرسنگي، و خـدا ايشـان را   

ــه گرســنگي  ــي  ابوطالــب ».دوســت نگرفــت مگــر ب مكّ
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مثَل شكم، مثَل طبل است، آواز آن بـه ايـن   «: فرمايد مي
پـس چـون    ،خوش است كه سبك و تنـد و تهـي باشـد   

تـر و   و قيام طـولاني  تر شد، تلاوت خوشجوف خالي با
  ».خواب اندك باشد
اندك «: كس را خدا دوست دارد از بزرگان داريم كه سه

  .را»اندك راحت «و » اندك خواب« ،»خُور

  روزه؛ دريچة عبادت
لكـُلِّ شَـيء بـاب و بـاب     «: روايت داريم )ص(از پيامبر
دريچه عبادت ست و هر چيزي را دري ا يعني »العبادةِ الصوم
داري نشـود، بـه حـال و     پس تـا كسـي وارد روزه   .روزه است

چـون عـالمَ عبـادت، عـالمَ     . اسـت  حالت عبـادت وارد نشـده  
اين روايت . آيد دست نمي خاصي است كه با فكر و مطالعه به

تـو را بـا شـكم سـير بـه بـاغ عبـادت راه        : خواهد بفرمايـد  مي
وجــود آمــد،  بــه وقتــي حالــت عبــادت در انســان. دهنــد نمــي

هـا و   كند در مركز هستي جاي دارد، تمام حرص احساس مي
شـود، بـه اصـل خـود كـه       هـا از قلـب او زدوده مـي    اضطراب

پـس بايـد متوجـه شـد روزه     . گـردد  بندگي خدا اسـت برمـي  
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وسيلة ورود به عالم عبادت است و به تبعِ روزه است كه ساير 
  .دگير الت و روح عبادت به خود ميعبادات ما ح

ايد اگر در هنگام سحر، زياد غذا بخوريـد،   ملاحظه كرده
شود، ذهنتان  گيريد، خوابتان زياد مي درست نتيجه عكس مي

آورد و  دســت نمــي آن تيــزي را كــه حاصــل روزه اســت بــه 
بـه مـا گفتنـد روزه     !شـويد   خلاصه از نتايج روزه محروم مـي 

ا و توانيـد توان ـ  بگيريد تا به شما ثابت شـود بـا گرسـنگي مـي    
محكم شويد، البته شرطش اين است كه به خود القـاء نكنيـد   

د ي ـدقـت كن  اگر ام، بلكه ام ضعيف شده چون روزه گرفتهكه 
شويد بيش از گرسنگي، پرخوري علـت ضـعف و    متوجه مي

  .سستي است

  آزادي از وهم
  : گويند آموز دارند، مي اي عبرت ها قصه قديمي

رت گرفـت،  اي صـو  بين يك مار و يك زنبـور مكالمـه  
تر از زهرِ تو اسـت ولـي    زنبور ادعا كرد زهرِ من كشنده

آيـد   ها باورشـان نمـي   تر است آدم چون هيكلم كوچك
ميراند و چون مردن را به خودشان القـاء   كه زهر من مي

ايـن  و  كنـد   اش را نمـي  كنند، زهر من تـأثير واقعـي   نمي
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نـه   كشـد و  مـردم را مـي   ست كههيكل توترس مردم از 
بــالاخره بنــا شــد بــراي اثبــات ادعــاي زنبــور  . وزهــر تــ
قرار بر اين شـد هـر دو برونـد در    . اي ترتيب دهند برنامه
كـه   درِ باغي كمـين كننـد تـا وقتـي     -قفل قديمي- كلونِ

باغبان آمد و انگشت خود را داخل كلـون كـرد كـه در    
را باز كند، روز اول مار انگشت باغبـان را نـيش بزنـد و    

 كننــد،بــرعكس كــار را روز دوم  زنبــور بيــرون بپــرد و
در روز اول، باغبـان يـك مرتبـه    . همين كـار را كردنـد  

احساس كرد چيزي دستش را گزيد، دسـتش را بيـرون   
آورد و ديد زنبوري پر زد و رفت، يك كمي مقاومـت  

پيش خود  ،كرده ودستش را مكيد و رفت دنبال كارش
 روز بعد، زنبـور نـيش زد  . گفت زنبور بود و چيزي نبود

و مار خودش را از سـوراخ نشـان داد، باغبـان فريـاد زد     
البتـه ايـن يـك     .مار دستم را گزيد، و بيهوش شـد  !واي

  .قصه است ولي نكته رواني دقيقي در آن نهفته است
از  هـا  با بيان اين داستان مي خواهيم عـرض كنـيم بعضـي   

كه گرسنگي آزارشان دهـد،   ، نه اينميرند  ترس گرسنگي مي
ماه رمضـان  . ، ولي متوجه نيستنددهد   زارشان ميبلكه سيري آ

است تا اگر انسان خودش خودش را با القائات  خوبيفرصت 
ذهني از پا در نياورد، به انسان ثابت شود چقدر بـا گرسـنگي   
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بياييد خوتان را بـه حـداقل غـذا    . توان روح را متعالي كرد مي
عادت دهيد، حتي شما جوانان، عصرهاي ماه رمضـان ورزش  

ــد، كــوه ــه شــما ثابــت شــود در اوج    كني ــا ب ــد، ت ــوردي كني ن
  :به قول مولوي. گرسنگي بسيار قدرتمنديد

 وددبـــود از الطــاف خَــلاقِّ و از مطبخ نبـودجبريلقدرت
ــدالاَ قــدرت هــمهمچنــين ــمب ــقزه ــي ح ــامز دان، ن   اطع

، و يعني پديده هر چه مجردّتر باشد قدرتش بيشـتر اسـت  
نفس انسان موجـودي اسـت مجـرد و متعـالي، و لـذا قـدرتي       

 آن قـدرت  كران دارد ولي چون اسير بدن اسـت بـراي مـا    بي
كـران را شـما در حضـرت     نمونه اين قدرت بـي . ظهور ندارد
عصـر آن حضـرت    بينيد، همـة مـردم هـم    مي )ع(اميرالمؤمنين

همـه نيـرو را از    كم ايـن  متعجب بودند كه ايشان با اين غذاي
كـه  » روح«كجا دارد؟ متوجه نبودند كه روح انسـان از مقـام   

من «تا به مرحلة ترين مخلوق به خدا است تنزّل كرده  نزديك
ولـي از اصـل خـود كـه حقيقتـي اسـت فـوق         رسيده» روحي

تواند همين را بـه شـما ثابـت     ملائكه منقطع نشده، و روزه مي
  . قدرتمند خود وصل شويد توانيد به غيبِ كند كه مي



34 

  روزه؛ عامل نجات از وهم
شدن از دنيا، و متصـل شـدن بـه     اصل روزه يعني منصرف

شــيطان مــا را تحريــك . غيــب، الاّ ايــن كــه شــيطان نگــذارد
 .»وهـم «كند تا از اصل مسئله محروم شويم، در كجـا؟ در   مي

هـا از   ايـد بعضـي آدم   ديـده ! نمـا  چيست؟ دروغِ راست» وهم«
گوينـد چـون مـرده     مـي  ترسند؟ حالا چرا مي. ترسند ه ميمرد
ترسيدند، حالا كه مرده اسـت   وقتي زنده بود از او نمي! است

تر شده يا ازنظر بدني هيچ شده است؟ قـبلاً كـه    آيا خطرناك
بـا مـا    توانسـت   زنده بود يك آدم بود، دست و پا داشت، مي

د بكنـد  توان ـ كـاري نمـي   دعوا كند، حالا كه مرده است، هيچ
ــي؟ چــون هيچــي اســت    ــي ترس ــرا از او م ــس چ از چــي . پ

ملاحظه مي كنيد كه مـا در خيـال خـود    ! ترسي؟ از هيچي مي
كند و  مي» چيز«را براي ما » هيچي«ه ـــم كـدي داريــيك بع

حـالا  . كنـد    دهـد و از واقعيـت دور مـي    ما را از آن فراري مي
 اگــر بگوينــد آيــا حاضــري بــا ايــن مــرده نصــف شــب تــوي

. چرا؟ چون مرده است! گويد نه غسالخانه تا صبح بماني؟ مي
گويـد مـرده اسـت،     پرسي؛ آيا مرده اسـت يـا زنـده؟ مـي     مي
گــوييم آيــا حاضــري تنهــايي بــدون ايــن مــرده در ايــن   مــي
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ترسم اما بهتر  باز هم مي: گويد غسالخانه تا صبح بخوابي؟ مي
زنده، از قبل است، حالا اگر بگوييد حاضري با يك نفر آدم 

گويـد ايـن بـد     دونفري باهم در غسالخانه تا صبح بمانيد؟ مي
كنيم، حاضـري بـا يـك مـرده بخـوابي؟       باز تكرار مي. نيست
گوييم حاضـري بـا ايـن     اين خطرناك است، مي! گويد نه مي

مرده بخوابي و نصف شب هم مرده زنده شود و تـا صـبح بـا    
 نم ـ  وجـه، وگرنـه   گويـد نـه، بـه هـيچ     هم صحبت كنيد؟ مـي 

  . ميرم مي 
ملاحظه كنيد اين چه بعدي از انسان اسـت كـه دارد سـر    

داريد » عقل«شما يك . آن وهم است گذارد؟   انسان كلاه مي
 ـو«بين است، ولـي   ، واقع»عقل«. »وهم«و يك  بـين   ، واقـع »مه

 ـو«شـيطان هميشـه روي   . گيرد نيست و هيچي را چيز مي مه «
» هيچي«را » چيز«كند،  مي »چيز«را » هيچي«كند،  شما كار مي
ــده دونفــري در  : گويــد   مــي  .مــي كنــد ــا يــك آدم زن اگــر ب

شـب بنشـينيم صـحبت كنـيم قابـل تحمـل        غسالخانه تا نصف
شب مرده كنار من در غسـالخانه زنـده    است، ولي اگر نصف

كـه اگـر مـرده زنـده شـود، تـازه        ميرم، در حالي شود، من مي
ل تحمل بود كه با يـك  شود مثل حالت اول كه برايت قاب مي
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» وهـم «ولـي  . آدم ديگر در غسالخانه بنشيني و صحبت كنـي 
اگـر  » وهم«. هاي منطقي بدهكار نيست گوشش به اين حرف

رساند كه  جايي مي در روح ما ميدان گرفت كار ما را عملاً به
 آيد، اما از حقوق آخر مـاه  از خدا كاري نمي: خواهيم گفت

 .مشو ر حقوقم را ندهند بدبخت مياگ: گويد مي. آيد ميكار 
را » هيچي«يعني آدم  ؟شوي بدون حقوق بدبخت مي هچ يعني

خواهنـد روزه   مي .گيرد مي» هيچي«را » چيز«گيرد،  مي» چيز«
خلـع قـدرت كنيـد، و     ،دروغ سـاز را  بعـد بگيريد تا شما اين 

. شما را به بيراهـه بكشـاند  » مهو«شيطان نتواند ديگر از طريق 
  :داريم )ص(خدا ت از رسولدر رواي

ي الـدمِ فَضَـيقُوا   آدم مجـرَ  ريِ مـنْ بنـي  جلَييطانَ انَّ الشَّ«
با هِجاريم9».وعِلْـج  

يعني شيطان مثل خونِ در بدن شما، در روح شـما جـاري   
. از طريــق گرســنگي جــاي او را تنــگ كنيــد     شــود،  مــي

 10»سـود وجهـه   الَصـوم ي « : فرماينـد  كه حضـرت مـي   همچنان
                                                 

اكثر روايات موجود (125ص  ،، كتاب اسرارالصيام2، ج البيضاء مهجة - 9
هاي آداب اَكل  العلوم باب و احياء البيضاء مهجةدر بحث، از كتاب اسرارالصيام 
 .)و صوم و جوع آورده شده است

 .63، ص 1ج  ،كافي - 10
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تواند انسان  رويي شيطان است و ديگر نمي روزه موجب سياه 
  . را تحت تأثير قرار دهد

را بكُـش، ايـن   » هـم و«خواهد به تو بگويـد كـه    روزه مي
گويـد اگـر غـذا نخــورم     آدم مــي. بهتـرين نتيجـة روزه اسـت   

آرام شـروع كـن،    اين گوي و ايـن ميـدان، آرام  ! آقا. ميرم مي
رمضان به خودت ثابت كن  شايد ابتدا، باورت نيايد، وسط ماه

طور نيسـت كـه غـذا و شـكمِ پـر، موجـب سـلامت و         كه اين
  . قدرت ما باشد

قـدر گرسـنگي    آن: داريـم كـه   )ص(در شرح حال پيغمبر
گذاشـتند و شـال    كشيدند كه روي شكمشـان سـنگ مـي    مي

اگر معده چون . فشار نيايد شان   هبستند كه به معد روي آن مي
آورد، اگـر   خالي باشد گرسنگي به معده مقـداري فشـار مـي   

هـم بچسـبد فشـار     جدار معده به همديگر نزديك بشود، و بـه 
 )ع(وقـت حضـرت اميرالمـؤمنين    آن . شـود  گرسنگي كم مي

 )ص(بـه پيـامبر   شـد  مي  وقتي عرصة جنگ سخت: فرمايند مي
را  يعني اين هم قـدرت آن پيـامبري كـه خـود    . برديم پناه مي

البلاغـه   در همـين نهـج  . داشـت  ها گرسنه نگـه مـي   بيشتر وقت
ــامبر  ــه پي ــي  )ص(هســت ك ــگ م ــي در جن ــيدند   وقت ، خروش



38 

هاي حضـرت نگـاه كنـد،     كرد در چشم كس جرأت نمي هيچ
ايـد؛ در   حتمـاً شـنيده  . از شدت عظمـت و خشـونت و ابهـت   

كـه همـه فـرار     جنگ حنين، تـك و تنهـا ايسـتادند در حـالي    
بـا آن   )ع(حسـين  و امـام  )ع(حسـن  داريم كه امـام باز . كردند

عظمت، وقتي بچه بودند دلشان براي پدرشان يعني حضـرت  
سـوخت، نكنـد پدرشـان مـريض بشـود كـه        )ع(اميرالمؤمنين

خـورد، درِ كيسـة آرد پدرشـان را بـاز      قـدر كـم غـذا مـي     اين
كردند و مقداري روغن را با آردها قاطي كردند كـه آردهـا   

پزند يك كمـي   عداً كه نان براي پدرشان ميروغني بشود تا ب
ردنـد  حضـرت اعتـراض ك   ،دنهم حضرت روغن خورده باش

  بود كرديد؟ كه اين چه كاري

  حداقلِ غذا، حداكثرِ قدرت
بايـد بـه    با مطالعه زندگي و سيره معصومين با روزه و

توانيـد   شما ثابت شود كه با حداقلِ غذا حداكثرِ قدرت را مي
شرطي كه داستان آن باغبان و قضية زنبـور و  داشته باشيد، به 

خـودي اسـت،    ها بـي  مار فراموش نشود، نگويي نه اين حرف
وقت مطمئن باش واقعاً  ميرم، آن من اگر خيلي غذا نخورم مي

شما از روزه و انصراف از غذا، حقايق غيبـي طلـب    .ميري مي
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كنيد تا همان حقايق نصيب شما شود، اصلاً روزه براي همين 
شما موجودي غير مادي هستيد، موجود غير مادي اگر  .است

به ماده نظر داشته باشد به اين جهت اسـت كـه فعـلاً منـزلش     
منـزل  . ماده است، من و شما يك موجود غيـر مـادي هسـتيم   

موجود غير مادي كجاست؟ مسلّماً منزل اصـلي انسـان     اصلي
ست، شما نظرتان را از اين ماده كـم كنيـد خودتـان را    اغيب 
شما همه جايي هستيد، اما فعلاً نظرتان . بينيد مي عالم غيب در
حـالا اگـر بخواهيـد خودتـان را در     . است؟ به ماده بـدن ـكج

عالم غيب حس كنيد بايد نظرتان را از ماده كـم كنيـد، شـما    
جنستان از جنس غيب است و لذا خودتان را در عـالمَ غيـب   

  :ويد كهگ مولوي همين را در اول مثنوي مي. كنيد حس مي
ــي، چــون حكايــت   بشــنو از ن

ك
 كنـد  ها شكايت مـي  از جدايي

اي  ها وقتي در عمق آن بروي، نالـه  يعني همة حرف انسان
حـالا  . انـد  كه از آن مقام مجـرد غيبـي جـدا شـده     است از اين

  .كند كه لااقل به آن عالمَ سري بزنيم روزه كمك مي
طر و تيـزي  روزه؛ صفاي دل و افروختگي خا«: فرمايد مي

شـود، چـون حجـاب     بصيرت آدم تيـز مـي  » آورد  بصيرت مي
هـاي   آيـا آدم . شـود  اش ضـعيف مـي   ارتباط بـا حقـايق غيبـي   
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شـان   ايد كه هم عمرشان كوتـاه و هـم انديشـه    پرخور را ديده
ضعيف است؟ اين يك قاعده است، يك مسئله علمي است، 

 آن فرصـت هـم   ميرنـد،  هاي پرخـور هـم خيلـي زود مـي     آدم
نكتـة  . و هم كـم عقلنـد  دهند  از دست مي راتعالي  دن بهرسي

سـيري، كنُـدي ذهـن و     «: گويند خوبي از بزرگان داريم، مي
آورد و گرسنگي، نفسـانيت و هـوس را خـوار     كوري دل مي

   ».دهد كند و دل را با عالمَ سماوي ربط مي مي
  :  ندفرماي مي هست كه )ص(فرمايش پيامبر

»كُم بِقوا قُلُوبيح     ـفُو وَوعِ، تصرواهـا بِـالجطَه و كلَّةِ الضِّـح
  »تَرقِْ

هايتان را زنده نگه داريد به كمي خنده و پـاك نگـه    قلب
  . و رقيق شود افداريد با گرسنگي، تا ص

دست  اشك شب قدر، از گرسنگي طولاني ماه رمضان به
باشـد اشـك هـم     آيد، دل بايد رقيق باشد، دلي كـه رقيـق   مي
غيـب را دارنـد    دلـي كـه اشـك ريخـت يعنـي درِ     ، ريـزد    مي

كنند، اگر درِ غيب برايتان باز شد اصلاً حـرص   برايش باز مي
شـود و نـوع تجزيـه و     خوريد، ادراكتان عوض مي دنيا را نمي

 »عليــه االله حمــةر«خمينــيامــام . كنــد از حــوادث تغييــر مــي تــانتحليل
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ســي هــم  بــي ، راديــوي بــيديـــدند   ور انقــلاب را مــيطــ يــك
جـور دنيـا    يك »عليهما االله صلواة«زمان پيغمبر و امام. بيند طور مي كي

االله خـدا بـا    ءشـا  ان. طـور  و مردم معمولي هـم يـك   بينند   را مي
  . دهد به شما مي )عج(زمان روزه، يك قلب مورد پسند امام

گرسنگي چون رعد است و قناعت چون ابـر و  «: اند گفته
دهـد، حكمـت    مـي  رعـد و بـرق بـاران    ».حكمت چون باران
اگر گرسنگي بكشيد و قناعت : گويد مي. يعني؛ دقيق انديشي
   .شويد پيشه كنيد حكيم مي

مـنْ اجَـاع بطْنَـه    «: روايت شده اسـت كـه   )ص(از پيامبر
هر كس شكمش را گرسنه : يعني» و فطََنَ قلَْبه   عظُمت فكْرتَُه

  .رددگ نگه دارد فكرش بلند و قلبش بيدار و تيزبين مي
نه اين كه در افطار آن چه را نخورده است تمامـاً جبـران   

وقـت   چشـد، آن  كند كه در اين حـال مـزة دينـداري را نمـي    
گويد آمدي  گوييد چي شد آمديم توي اين دنيا؟ خدا مي مي

توي اين دنيا كه نوراني و ديندار بشوي، وقتي كه آدم منطبق 
چشـد و   بر دستور شريعت عمل نكنـد مـزة دينـداري را نمـي    

وقتي مزة دينداري را نچشيد فلسفة زندگي دنيايي را نخواهد 
اگر كسـي شـكمش را گرسـنه    « :فرمودند )ص(پيامبر. فهميد
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 »شـود  شود و قلبش زيـرك مـي   نگه دارد، فكرش بزرگ مي
  : فهمد، گفت لذا معني زندگي را مي

 داند قيمت اين روزگاراوچههركه غافل گشـت ازكشـت
و ارزش زندگي را در اين دنيا خواهد فهميد كسي قيمت 

  . رساندن خود را از دست ندهد هاي به كمال كه فرصت
القَْلـب   د، قَسـي ــ ـهر كـس سـير بخواب  «: باز روايت داريم

خيلـي غـذاي   مـاه رمضـان    كنم سـحر  واقعاً عرض مي. »است
سنگين نخوريد، كار زشتي است، نترسـيد ضـعيف و مـريض    

در اول  .  ترسـاند    ن است كـه شـما را مـي   اين شيطا .ديشو  نمي
ر چراگـاه شـيطان   پشكمِ : بحث عرض كرديم؛ روايت داريم

بـا  . بياييد غذاي سبك بخوريد و بعـد از غـذا نخوابيـد   . است
شود كه مجبـور   سبك غذاخوردن، خواب بر شما مسلطّ نمي

دعا  ،شود يك كمي قدم بزنيد، ذهنتان تيز مي .شويد بخوابيد
مـن مطمئـنم    كـنم  مـي به شما عرض  .س بخوانيددر، بخوانيد

را در  اسلامي معارفتان، مثل  هاي ديني اگر مقداري از درس
رمضان مطالعه بكنيـد حتمـاً ثـواب قـرآن خوانـدن را هـم        ماه
  . ، البته جمع آنها بهتر است  بريد مي

مفاتيح را نگاه كنيد در اعمال شب بيست و يك و بيست 
حيا هاتَينِ الَّيلَتَينِ بِمذاكرةَِ الْعلْـمِ فهَـو   منْ اَ«: و سوم داريم كه
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يعني اگر اين دو شب را با مذاكره علمي احيا كنيد و  »اَفْضَلُ
و  انديشـه هايي  در چنين شب، چون بيدار بمانيد، افضل است

ريزش حقايق معنوي را بـه قلـب    ةزمين ،در معارف الهي تدبر
انوار ملائكه و روح را پيدا  ، و قلب زمينة پذيرشكند زياد مي

هـاي  از دعااين نكته به آن معني نيست كـه  البته . خواهد كرد
كه راه ارتباط قلب بـا عـالم غيـب اسـت، غافـل       اين دو شب

منظور آن است كه جايي براي تقويت معارف هم بـاز   .شويد
  .كنيد
: فرمايد در جلد آخر الميزان مي »عليه االله رحمة«علامه طباطبايي 

»الثلاثـه والعشـرين مـن      في ليلة القدر المباركـة ...الكتاب تَم
در شـب قـدر    »عليـه  االله رحمـة «يعنـي؛ علامـه  . »ليالي شـهر رمضـان  

شما در . اند نوشتند كه در آن شب تمام كرده تفسيرشان را مي
شـاءاالله برايتـان منشـأ     اين ماه رمضان يكي از چيزهايي كـه إن 

را  معـارف اسـلامي  هـاي   شود اين است كه كتـاب  بركت مي
عميق بخوانيد، قرآن هم بخوانيـد ولـي بدانيـد شـما چـون در      
موضع طلـب علـم هسـتيد، خـود درس خوانـدن هـم برايتـان        

   .عبادت است، البته اگر براي خدا باشد



44 

هاي جنگ تحميلي در ماه رجـب همـراه    در يكي از سال
ــدمت    ــداران، خ ــپاه پاس ــرادران س ــت  ب ــتاد آي ــن   االله اس حس

: رسيديم، از ايشـان سـؤال شـد كـه     »تعـالي  االله حفظه«آملي زادة حسن 
دانيد كـه   يك از اعمال ماه رجب را افضل مي كدام! حاج آقا

سـريعاً  « : اگر خدا توفيق بدهـد انجـام دهـيم؟ ايشـان گفتنـد      
اعمــال واجبتــان را انجــام دهيــد و برويــد كارهــاي جنــگ را 

لـذا  » .تتر اس ـ بكنيد، اين كار از همة كارها براي شما واجب
يكي از كارهايي كه در اين ماه براي شما مفيد است، خـوبِ  
خوب خوب كار فكـري كـردن در معـارف دينـي اسـت تـا       
بتوانيد در جنگ فرهنگي بـا دشـمنان اسـلام هـم خودتـان را      
تقويت كرده باشيد، و هـم بـه بقيـه كمـك كنيـد كـه ضـربه        

  . نخورند
ميـد، در  حتماً قرآن بخوانيد ولي سعي كنيد قـرآن را بفه  

يعنـي   11»لاخَيرَ في قَراءةٍ لَيس فيها تَدبر! اَلا«: روايت داريـم 
بـه  . هيچ خيري در خوانـدني كـه در آن تـدبر نباشـد، نيسـت     

جاي اين كه يك سـوره را بخوانيـد و نفهميـد، يـك آيـه را      
قـدر   اند، اگر قرآن بخوانيد اين كه گفته اين. بخوانيد و بفهميد

                                                 
 .36، ص 1ج  ،كافي - 11
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در ايـن روايـت،    )ع(ن باشـد مخاطبـان امـام   ثواب دارد، يادتا
مــردم عــرب زبــان بودنــد كــه ديگــر مشــكل فهــم قــرآن را   
نداشتند، در حالي كه ما فارسي زبانيم و مشكل فهميدن قرآن 

پس ما بايد دو كار بكنيم، هم يك سوره را بخوانيم و . داريم
كه خوب وقت صرف كنيم تا كمي از  اين. هم آن را بفهميم

رمضان تـا آخـر    يم چه اشكالي دارد؟ از اول ماهقرآن را بفهم
رمضان يك سوره را خوب بفهميد و بخوانيد، اين ثوابش  ماه

در كه يك دور قـرآن را خـتم كنيـد     حتمي است، اما در اين
بايد . توانيد بفهميد ولي نفهميد بايد احتياط كرد ميحالي كه 

تـان  مردم معمولي بگوييم حتي ظاهر قرآن را بخوانيـد، ياد به 
كردن روي خط  باشد بالاخره خواندن قرآن ثواب دارد، نگاه

سواد بايد روي خط قرآن نگـاه   منتها بي. قرآن هم ثواب دارد
. ايـد  كـرده و طلبـه   ، اما شما چي؟ شما در موضع تحصيل كند

شما بايد وظيفة ديگري را بر خودتان حمل كنيـد، شـما بايـد    
پس بايد بفهميد، ولي توانيد بفهميد،  قرآن را بفهميد، شما مي

هـر صـورتش ثـواب دارد و اجـر      هرحال خواندن قـرآن بـه   به
  . بريد  مي
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كه در اثـر   بينم متذكر شوم، اين نكتة ديگري كه لازم مي 
شــود كــه  هــاي انســان متعــالي مــي روزه آنچنــان درخواســت

هاي متعالي يعني بـا امامـان    خواست خود را با خواست انسان
اين دعاها، راز و نياز امامان است بـا   .تا حدي، يكي مي يابيد

كنيم كـه دلمـان    خداي خودشان، ما هم در خود احساس مي
بينـيم بهتـر از ايـن     خواهد اين دعاها را بخوانيم، چون مـي  مي
دعاهـاي ايـن مـاه بـا تزكيـه و      . با خدا سـخن گفـت   شود نمي

، و بـه مقـام   شـود   استمرار، زبان حـال و فريـاد جـان شـما مـي     
و اسماء و صفات حق نقُـل  » االله   شاء   إن«رسيد  مي اتصال به حق

  .گردد   و نبات قلب شما مي
  :گفت

ـــر حـــرص بنالهــر حيلــه   زِ درِ لقمــه چوبســتي،  ـــوگـ ــريم ــ د بگيـ
، ام   آخر گرسـنه  گويد   خيلي خوب گفته است، حرص ميكَ

وگـر حـرص بنالـد،    «، گـذاريم    و محلـش نمـي   شنويم  ما نمي
، زنيـد    ايـد وقتـي بـا كسـي حـرف مـي       ديده. »ها ريكَريم يبگ

زدن شـما   گويد بابا، بابا، و مـزاحم حـرف   هرچه فرزندتان مي
رمضان  در ماه خواهيد ميشود محلش نمي گذاريد؟ حالا  مي

: گويـد  با چه كسي حرف بزنيد؟ با خدا، هر چقدر حرص مي
وگـر حـرص بنالـد    «گـوييم نيسـتي،    من هم هسـتم، مـي  ! آي
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گونـه    در رابطه با خدا و از طريـق روزه ايـن  . »ها ريم كرَيبگي
مـا را از روزه داران   )ع(زمـان  خدايا به حـق امـام  . بايد بشويم
  . قرار بده

  جايگاه دعاي سحر
سعي كنيد اعمال اين ماه را خوب انجـام دهيـد، مـثلاً در    

نقـل شـده؛ شـما در     )ع(بـاقر  امام دعاي سحري كه از حضرت
ايد؛ آدم كسـي را   ديده. انيد ؟ فقط خدا راخو اين دعا چه مي

طـور بـا او    خواهـد همـين   كه خيلي دوستش دارد، دلـش مـي  
چـرا؟ چـون حـرف زدن بـا او بـرايش مطلـوب         ،حرف بزنـد 

خواهد با او حرف بزنـد،   است، چرا؟ چون دوستش دارد، مي
خداوند يـك كلمـه در   . صرف انُس با او برايش هدف است

: يد، اين چيست در دستت؟ گفتپرس )ع(كوه طور از موسي
دلـش  ديـد   )ع(موسـي  حضرت، »هي عصاي« عصايم است 

 »اتََوكَّوا علَيها«: گفـت خواهد باز هم گفتگو را ادامه دهد    مي
خواهد حـرف بزنـد    ديد باز هم دلش ميدهم،  ميبه آن تكيه 

هــا را بــراي  بــا آن بــرگ »اَهــش بهِــا علَــي غَنَمــي«: گفــت
 خواست چيزي بگويد ، همچنان دلش ميريزم   م ميگوسفندان
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: ديد ديگر چيزي ندارد ولـي تمايـل حـرف زدن دارد گفـت    
»فيها م يلوĤاُخرْي كـنم   و با آن كارهاي ديگر هم مي »رِب ،

در دعـاي سـحر   . برد   چون از همين مصاحبت با حق لذت مي
 ، اصـلاً چيـزي جـز   در ايـن دعـا  ؟ خواهيد   مي هشما از خدا چ
خواهيد او نمي گوييد، مصاحبت او را مي ذكر اسماء .  

ــد از خــدا جــز   خلاف طريقت بود اولياء ــا كنن تمنّ
خدايا من  »الَّلهم انّي اسَئَلُك منْ بهائك باَِبهاه«: گويي مي

ترين وجـود و بهائـت    قيمت از تو مي خواهم به حق آن گران
و » و كُلُّ بهائك بهي«بهايش و وآن هم از خوب خو »باَِبهاه«

  . است ترين   ها و الطاف قيمتي تو، قيمتي اصلاً همة خوبي
»     ـكالمكُـلُّ ج و ـهلمباَِج ـكمالن جم ئلَُكَنّي اسا مّالله

خــواهم و از جمالــت هــم  خــدايا از تــو مــي يعنــي؛ .»جميــلٌ
كـه   اليخواهم، آن هم از شديدترين وجه جمالت، در ح ـ مي

همـة جمالـت، شـديدترين اسـت و تـو وجـه جمـال ضــعيف        
  .نداري

همچنـان صـفات و اسـامي و كمـالات      كنيـد   ملاحظه مي
  :گويي   ، ميشماري   خداوند را مي
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 »اللّهم انّي اسَئَلُك بِعزَّتك باِعَزِّها، و كُلُّ عزَّتـك عزيـزةٌَ  «
زتـرين اسـمائت   خدايا از تو بـه حقيقـت عزّتـت و بـه آن عزي    

گويي البته همة اسـماء تـو عزيـز و برتـر      خواهم، و بعد مي مي
كــه همــين مصــاحبت  كنــي  ملاحظــه مــي ؟يعنــي چــه. اســت

و از اين  شماري  اسماء او را مي، تا آخر دعا. مطلوب تو است
آيي و قلبـت را محـل    حضرت حق به شعف مي تكرار اسماء

  .دهي   ياد او قرار مي
رمضان زبان حالت،  ه در سحرهاي ماهرسي ك به جايي مي

  : شود كه اين مي
غيراز حـديث دوسـت كـه تكـرار     ام همــه از يــاد  مــن هرچــه خوانــده

كنـي، و   يعني با تكـرار اسـماء او، جـان را متوجـه او مـي     ك
، اول بايد نـام او را  بيني آهسته خود را به او نزديك مي آهسته

آهسـته قلـب هـم بـا زبـان       تههمچنان بر زبان داشـت تـا آهس ـ  
  :داريم كه. همراهي كند

ــد ــون را يكــي صــحرا    دي  بنشستــه فــرد   باديـه  ميـان  در مجن

زد  مـــي همــي   دل  بـــا صــلايو انگشتش  از ريگ  يا    صفحه

نامـه، بهـر كيسـت     نويسي   ميمجنون شيداچيسـت   كاي گفت

ـــلي     ــام ليـ ـــق نـ ـــت مشـ گفـ
ك

ــود را تس ــاطر خــ ـــخــ ليّ ـــ



50 

ام ـبا ن ـ كنــم   بازي مـي قــعشر نيست بـرمن كـامِ   ون ميســچ

كه بتوانم در مقام » چون ميسر نيست بر من كام او«! آري
زبـان آوردن اسـماء مبـارك او،     فناء و اتحاد با او باشم، بـا بـه  
  .نمايم قلب خود را به او نزديك مي

اين اولِ كار است كه بايد اسماء او را در سـحرهاي مـاه    
رسي بـه جـايي كـه از عمـق جـان       رمضان صدا كني ولي مي

  :خواهي گفت
 داشـتني بـود   آن كه دوست جزيادتوايهرچيز كه ديدم همه بگذاشتني 

  :آيي جلو و جلو تا جايي كه خواهي گفت باز مي
 هزار ديده تماشا كنم تـو را  با صدبا صد هزار جلوه برون آمدي كـه  

ديگر جز او را در سراسر هستي نخواهي يافـت، در همـة   
يـابي و يـك مطلـوب را جسـتجو      اين اسماء يك چيز را مـي 

شناسـي   كني، تا جايي كه اين دعاها را مثل يك نسيم مـي  مي
تا تو بتواني با معبـود خـود    دارد    كه پرده از رخ محبوب برمي

  :ني، گفتبيشتر ارتباط پيدا ك
ــا را كــه   گر بـاد نبـودي كـه سـر زلـف تـو        ــو م ــاي ت آن عــارض زيب

شود قلب متوجه  و روزه، همان نسيم است كه موجب مي
  .بشود و طالب انُس با او شود حق



   ........................................................................  اي به عالَم معنا روزه؛ دريچه

هـر صـورت نقـش دعـا و اسـتمرار دعـا را در ايـن مـاه          به
اي است كه بتـوانيم هرچـه    العاده فرصت فوق. فراموش نكنيد

. بيشتر به خدا نزديك و نسبت به آن مقـام اعلـي آشـنا شـويم    
ثمـالي   تر از دعاي ابـوحمزة  اي بزرگ داند شايد هديه خدا مي

دار  خواننـد بـراي روزه   رمضـان مـي   كه مؤمنين در سـحر مـاه   
العاده عالي است، اوج ارتباط انسان را بـا خـدا بـه     نباشد، فوق

شـب همـة آن    نيمهاگر نتوانستيد هر -. كند انسان مرحمت مي
ــل چندصــفحة آن  ــد، لااق ــد،   را بخواني ــد و شــب بع را بخواني

ــد  ــا   -.صــفحات بعــد را بخواني و بدانيدكــه؛ روزه انســان را ت
  12.برد ملاقات با خدا و رؤيت حق جلو مي

هنــوز مــايلم در مــورد روزه و نتــايج روحــاني آن كمــي  
، شاءاالله نفسِ ما، در نزديكي به حقيقت روزه تأكيد كنم تا إن

  . هرچه بيشتر موفق شود و از اهداف روزه غافل نشود
در بـاب روزه  » الشـريعه  مصـباح «در كتاب  )ع(صادق امام

گناهانتـان هسـتيد و    شما بايد متوجه باشـيد بيمـارِ  :  فرمايند      مي
 شود    مثل يك بيمار كه ميل خوردن و نوشيدن از او سلب مي

                                                 
» روزه، دريچـه رؤيـت  «توانيـد بـه نوشـتار     براي ادامه اين موضوع مي - 12

 .رجوع فرماييد
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و برگـردد، شـما هـم    به ا اش   و همچنان منتظر است تا سلامتي
 هايتان   بايد قلبتان را متوجه بيماريتان به جهت گناهان و غفلت

بكنيد ، و نخوريد و نياشـاميد و همچنـان منتظـر بمانيـد تـا از      
  . مرض گناهان شفا يابيد 

» ...رضْي، لا تَشْتَهِي طَعاماً ونْزلِةََ الْمم كاَنزِْلْ نَفْس لا شرَاباً، و
  »ك منْ مرَضِ الذُّنُوبِ في كُلِّ لَحظةٍَ شفاَءمتَـوقِّـعاً 

. داري چنين حـالتي بـه خـود بگيريـد     يعني در حين روزه
داري را در انسـان تقويـت    روزه، روحية مقاومت و خويشـتن 

  .رسد اصطلاح، انسان زورش به خودش مي به كند و   مي
  :فرمايند مي )ص(خدا رسول

»مانِ ويالا فصرُ نبرِ    الصـبالص ــفصن مـويعنـي   13»الص
اي از  طـور كـه پايـداري در اعمـال دينـي، خـود نشــانه       همـان 

حضور ايمان در قلب است و چنين قلبي بـه نصـف از ايمـان    
دست يافتـه اسـت و بايـد ايمـان خـود را بـا معـارف بيشـتر و         

داري شـود   اخلاق حسنه كامل كند، كسي هم كه وارد روزه
ته است و منـور بـه مقـداري از ايمـان     به نصف صبر دست ياف

چـرا  . اش به صحنه آمـده اسـت   گشته و قلبش در اعمال ديني
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كه ممكن است ما تسليم دستورات و اخبار دين شده باشـيم،  
. ولي قلبمان وارد ادراك و احساس حقايق ديـن نشـده باشـد   

كه قلب وارد چنين ميداني شود، از ابتدا بايد بنا را بر  براي اين
ذاريم كـه در دينـداري بايـد پايـداري نمـود و از ايـن       اين بگ

داري  حـال اگـر وارد روزه  . ايـم  طريق نصف راه را طي كرده
شديم، نصف از اين ميدان صبر را طي خواهيم كرد و خيلـي  

  . شود سريع قلبمان وارد ادراك و احساس حقايق دين مي
خداونـد مباهـات و   : داريـم  )ص(خدا در روايت از رسول

در نزد ملائكه به جهت جوان اهـل عبـادت، و    كند  افتخار مي
اي جوان كه به جهت رضـايت مـن شـهوتت را    « : مي فرمايد

ترك كردي و جوانيت را خرج بندگي مـن كـردي، منزلـت    
يعني ايـن  »  .تو نزد من همانند مقام بعضي از ملائكه من است

  . را پيدا كرده است ئكهجوان روحية ملا
الشَّاب   كَتهَ باِلشَّابِ العابِد، فَيقُولُ ايَهالائباهي متَعالي ي االلهَ  انَّ «

لي، اَنْـت عنْـدي كَـبعضِ     الْمبذلُ شَبابه   التاّرِك شهَوتهَ لاَجلي
  14»ملائكَتي

                                                 
 .، با كمي تفاوت37، ص 1مجموعه ورام، ج  - 14
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و اين مقام كمي نيست كه انسان از طريق عبادت و ترك 
مي فوق جسم و ها، وارد عالم ملائكه شود، عالَ شهوات و ميل

جسمانيات و زمـين و زمـان، چنـين جـواني آينـده و گذشـته       
گردد و ديگر نگران آينـدة   برايش چون زمان حال روشن مي

  .خود نيست
دهيد تا مال پاك شود و بتوانيـد در   شما زكات مال را مي

روزه، عينـاً  . آن تصرف كنيد و براي شما بركت داشته باشـد 
داري  ند، كه بدن شما با روزهك چنين كاري را با بدن شما مي

ــرار مــي  ــرد و شــما اســير شــهوات آن   در خــدمت شــما ق گي
 )ص(همين جهـت هـم در روايـت از پيـامبر     نخواهيد شد و به

يام    زكاةٌ و لكُلِّ شَيء«: داريـم  حـالا   15»و زكـاةُ الاَبـدانِ الصـ
كـه مـا در اختيـار آن     چنين بدني در اختيار ما اسـت، نـه ايـن   

  . باشيم
زيركان در دين  «: همين جهت است كه گفته شده به پس

در « : و داريـم كـه  » انـد  و دنيا سودمندتر از گرسـنگي نديـده  
 ».از تـرك غـذاي اضـافي    تـر    قيامت عملي ديده نشود فاضـل 
ــه   ــامبر و ائم ــيرة پي ــه   چنانچــه س ــد متوج ــه كني را ملاحظ
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ها را بـراي خودشـان    شويد كه آن عزيزان، زمينة نخوردن مي
  .ها را كردند و نه زمينة خوردن ر فراهم ميبيشت

داريـم كـه هـيچ ظـرف      )ص(عرض شد كه از پيامبرخدا
مـا ملَـأُ   «. نيسـت  پري براي آدم مثل شكم پر، مضر و پر شرّ

چون شكم پر، روح را از جهـت   16»آدمي وعِاء شَراًّ منْ بطْنه
 ن ديگر مصالح خوددهد و انسا جهت فساد سوق مي  صلاح به
  .كند را گم مي

اصلاً وقتـي نـور ايمـان بـر جـان تابيـد و انسـان از ايمـان         
حرارت گرفت ديگر دوست ندارد از پر خوري لذت بگيرد، 

رود كه چون غافلان، سـفرة دل را در   روح مؤمن زير بار نمي
  .اختيار هوس بگذارد تا هرقدر خواست در آن بريزد

هاي  شانهداريم كه يكي از ن )ص(خدا روايت از رسول رد
مؤمن و منافق همين است كـه منـافق جـرأت بسـيار خـوردن      

المؤْمنُ يأكُلُ في معـاء  «: فرمايند حضرت مي. دارد و مؤمن نه
اءعَةِ امعبأكُلُ في سقُ يناَفالْم و داحيعني؛ مؤمن با يـك   17».و

وقتـي نـور ايمـان در    . خورد و منافق با هفـت شـكم   شكم مي
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بهانـه  كشـد و خـوردن،    حرص و شهوت شعله ميقلب نيفتد، 
شـود، در حـالي    كردن اين حرص و شهوت مي براي خاموش

كه با خوردن، حرص و شهوت فرو نخواهد نشست، مثل اين 
است كه بخواهيم با دادن هيزم بيشتر به آتـش، آتـش را سـير    

ولي وقتي نور ايمان در قلـب تجلّـي كـرد، اعتنـايي بـه      . كنيم
كند كه بعداً بخواهد بـا خـوردن، آن را    حرص و شهوت نمي

  .اشباع كند
 »اَديموا قَرْع بابِ الجْنَّـةِ يفْـتحَ لَكُـم   « :فرمود )ص(پيامبر

: قلُْت« . يعني پيوسته در بهشت را بكوبيد تا براي شما باز شود
چگونـه درِ بهشـت را   : مپرسيد »؟و كَيف نُديم قَرْع بابِ الْجنَّة

  بكوبيم؟
با گرسـنگي  : حضرت فرمودند 18:»باِلجْوعِ و الظَّمإِ: قالَ«

چون وقتي بـراي رضـاي هـوس، غـذا و نوشـيدني      . و تشنگي
كنـد و جهـت    بودن آزاد مي نخورد، روح را از زمين و زميني

  .يابد الهي خود را باز مي
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ــم ــي «  :در روايــت داري ــاسِ الَ ــض النَّ ــالي  انَّ اَبغَ االله تَع
ترين مردم نزد خدا، آنهايي هستند  مبغوض 19»لْملَأُالَْمتَّخمونَ ا
كـرده   -تـرش -خَمـه هاي پر دارند تا آن حـدي كـه تُ   كه معده
  .باشند

اي كـه اشـتهاي    تـرك نكـرد بنـده خـوردن لقمـه     : فرمود
اي در بهشـت   كـه بـراي او درجـه    خوردنش را دارد، مگر اين

كانَت لَـه درجـةٌ فـي     و ما ترََك عبد اَكلْةًَ يشْتهَيها الاّ«. است
  20».الْجنَّةِ

اي است كـه دكـان    عبادت؛ پيشه«: گويد   يكي از عرفا مي
ــت    ــنگي اس ــاي آن گرس ــت و به ــايي اس ــي در  ».آن تنه يعن
تواند به عالمَ  جايگاهي خلوت و با حالت گرسنگي انسان مي

  . عبادت دست يابد
اي پسـرم،   « :داريم كه لقمان به پسرش نصيحت كرد كـه 

رود و  خـواب مـي    ات پـر شـد، فكـرت بـه     هر گاه كـه معـده  
، و اعضايت از توانايي بـراي عبـادت   شود   حكمتت گنگ مي

  .»ايستد باز مي
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»تَلَأتمذاَ اا نَيةُ  يا بكْمْالح تَخرَس كرْةَُ والف تةُ، نامدعالْم
  21».نِ العبادةِـعضاء علاَو قَعدت ا

بـيش از ايـن وقـت عزيـزان      خـواهيم  مين اهر صورت م به
اخـلاق در مـورد    هـاي     گرفته شود، ولي لازم است به كتـاب 

ــه   ــة دائمــي ب ــا مراجع ــد و ب ــا   روزه و جــوع، رجــوع كني آنه
تقويـت كنيـد و    روز ارادة خـود را در توجـه بـه روزه،    روزبه

ــه     ــدي ك ــايج بلن ــرود و از آن نت ــتتان ب ــد روزه از دس نگذاري
وريد خود را محروم كنيد، زيرا رهايي از دست آ توانيد به مي

خود، كه حاصل روزه است چيز كمي نيست كـه بتوانيـد بـه    
آن نظر نداشته باشيد، بايد از دست خود آزاد شـده و اگـر از   
دست خود آزاد شديد، عيد آزادي از دست خود، يعني عيد 

  . فطر بر شما مبارك باد
  :گفت
خود را   كه جاكن  آن رقص

ك
 ه را از ريش شهوت بـركنــي پنبـ

ــر    ــر س ــولان ب ــص و ج رق
ك

ــدر خــون  رقــص ــردان  ان خــود م
ك نكن ـ رقصي خود نقصِ از    جهند  چونخــود  رهنــد از دســت چــون
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بـه آن   ،از خـود وارسـتن   و شـاديِ  م ايـن سـرور  ياميدوار
 انتهايِ وارستگي برسد و در اين ماه به موفقيت كامـل دسـت  

  هللا شاء إن. بيابيد
ينَ لَكمائنَ الصلْناَ معاج مالَّله  
ينَ لَكمنَ القْاَئلْناَ معاج مالَّله  

ــه اوليائــت مرحمــت   در شــب! خــدايا هــاي قــدر آنچــه ب
  .فرمايي به فضل و كرمت از ما دريغ مدار مي

را از ما راضي و خشنود  )عج(قلب امام زمان عزيز! خدايا
  .بگردان

  .فرج پربركتش را تسريع بفرما! خدايا
» قيـام «هاي پربركت اين ماه، ما را موفق به  در شب! خدايا

   .بگردان» قرائت«و » ذكر«و 
شيطانِ بسته را بر قلب ما باز مگردان و بهشـت بـاز   ! خدايا

  .شده را مبند

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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  آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده
 و  8ترجمه و تنقيح اسفار جلـد  ( فت النفس و الحشرمعر

9(  
 توحيدي بينش  دريچه  از  تكنولوژي  گزينش  
 علل تزلزل تمدن غرب  
 باخود راستين  آشتي خدا ازطريق  با آشتي   
 جوان و انتخاب بزرگ  
 ده نكته از معرفت النفس  
 ماه رجب ، ماه يگانه شدن با خدا  
 2و1جلد ( ها كربلا، مبارزه با پوچي(  
 ع(حسين با امام  روحاني  عاشورا، اتحادي  زيارت(  
 عج(فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت( 

 مهدويت يمعرفت يمبان  
  شــرح برهــان صــديقين و حركــت (از برهــان تــا عرفــان

 )جوهري

 جايگاه رزق انسان در هستي 

 زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان 

 مفرهنگ مدرنيته و توه 

 ينوران ييادر فرد يزندگ ه،بند يدعا 

 ي؛ معادترين زندگي بازگشت به جد 
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 س(زهرا بصيرت فاطمه( 

 جايگاه و معني واسطه فيض  


